
 

 

  

  

  

  

حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در  ـ هاي فقهیچالش

   کشورهاي اسلامی
  

  سید علیرضا میرکمالی

  محمدمهدي حسنی

 فرد سحر رجبی

  چکیده

ناپذیر اسـت و عـدم   هاي اجتنابآمد شهروندان کشورهاي مختلف از ضرورتورفت

یـن اسـلام گردشـگري و آثـار     توجه به این مسأله پیامدهاي نامطلوبی خواهـد داشـت. د  

رو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از مثبت آن را مدنظر داشته است و از این

ابعـاد مـادي و   » سفر«و » سیاحت«و » سیر«با امر و تشویق به  السـلام علیهممعصومین  ائمه

ري از قـرآن و  گی ـاند. فقه اسلامی نیز بـا بهـره  معنوي گردشگري را مورد توجه قرار داده

گردشـگري و جهـانگردي بـراي ورود و     نظر به ضرورت و اهمیت مسـأله  سنّت و با امعان

حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نمـوده  

هاي فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث است. در مورد چالش

 نماید کـه آیـا ورود اولیـه   ابتدا پاسخ به این سئوال ضروري میمتعددي قابل طرح است. 

پذیر است یا خیـر؛ و وضـعیت   غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکان

پس از پاسخ به این سئوالات باید باشد؟ کشور اسلامی چگونه می وآمد آنان در گسترهرفت

قدس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیـات فقهـی مـا    بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن م

گزینـی کفّـار در    سـکنی «، »ورود کفّـار بـه مسـجدالحرام   «این موضوعات تحـت سـه عنـوان    

انـد. بحـث تفصـیلی در دو    مورد بحث قـرار گرفتـه  » ورود کفاّر به مساجد«و » سرزمین حجاز

د بـود امـا بررسـی ورود    فایـده خواه ـ نبـودن در کشـور مـا بـی     دلیل مبتلابـه  مورد نخست به

    غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی داراي اهمیت است.

   گردشگري، غیرمسلمان، کشور اسلامی، مکان مذهبی. ها:کلیدواژه

  
  علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  عضو هیأت                         sarmirkamali@yahoo.com 

  (نویسنده مسئول) دانشجوي کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق  

m.hassani@isu.ac.ir   
 قه و حقوق دانشگاه تهراندانشجوي دکتري ف                                    sahar.rajabifard@ut.ac.ir  
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  مقدمه

هـاي  آمد شهروندان هر کشور بـه سـایر کشـورها از ضـرورت    والمللی رفتدر روابط بین

المللـی، کـاهش رشـد و    سأله پیامدي جز انزواي بینناپذیر است و عدم توجه به این ماجتناب

المللـی نخواهـد    تصویري مبهم و بعضاً ناصحیح از فرهنگ بومی به جامعه بین پیشرفت و ارائه

فرهنگـی و در نتیجـه    تـوان بـه آثـار مهـم آن همچـون تبـادلات میـان       داشت. در مقابل مـی 

بالفعـل و بـالقوه هـر کشـور در      هايهاي بومی، شناسایی و معرفی ظرفیتیابی به دانش دست

هـاي اجراشـده موفـق اشـاره نمـود. در      ها و سیسـتم هاي مختلف و الگوبرداري از روشزمینه

جهان امروز، کشورها با تأکید بر ابعاد سیاسی و فرهنگی جهانگردي، از ظرفیـت ایـن صـنعت    

تصـویر، محـور    وجهـه یـا   1برنـد.  اي و بهبود وجهه کشور خود بهره می به منظور معرفی بهینه

بوده است و این بـاور وجـود دارد کـه     1960مهمی در تحقیقات مربوط به جهانگردي از دهه 

ترین ابزارهـاي  یکی از عوامل کلیدي در انتخاب مقصد در جهانگردي است. گردشگري از مهم

هـاي  شود. گسـتره وسـیع گردشـگري کـه هـم مسـافرت       فرهنگی محسوب میتبادلات میان

گیرد، زمینـه مناسـبی   مرزي را در برمیهاي برونگردد و هم مسافرتامل میشهري را ش برون

ماعی و ـادي، اجت ــد اقتص ــنماید که در اثـر آن فوای ـ آمدهاي فرهنگی ایجاد میورا براي رفت

دیـن   گـردد. حتی سیاسی هم در پی خواهد داشت که بیشترین منافع عائد کشور میزبان مـی 

مع و کامل، گردشگري و آثار مثبت آن را مـدنظر داشـته اسـت.    عنوان دینی جا مبین اسلام به

در زمین به ایـن موضـوع اشـاره    » سیاحت«و » سیر«در آیات مختلفی از قرآن کریم با امر به 

نیز، هم با تشویق به سـفر و گردشـگري، فوایـد مـادي و      السلامعلیهمائمه معصومین  2شده است.

تأمـل در   3ه عملی ایشان مؤید ایـن مطلـب اسـت.   اند و هم سیرمعنوي آن را هم متذکر شده

سازد که نگـاه اسـلامی در ایـن    آیات و روایات مربوط به موضوع ما را به این نکته رهنمون می

روست کـه   باشد و از همینمسأله علاوه بر فواید مادي سفر، بر آثار معنوي آن هم معطوف می

افـاده  «آمـوزي و   پذیري، درس ت، عبرتو کسب مال و تجار» تنزهّ«بینیم بیش از تفریح و می

  
1. Anholt, Simon, Brand New Justice: The Upside of Global Branding, Butterworth 

Heinemann, Oxford, 2003, p. 59. 

 تـا  نکردنـد  سـیر  زمـین  در آیا» « قَبلهِم منْ الَّذینَ عاقبه کانَ کَیف فَینْظُرُوا الْأَرضِ فی یسیرُوا فَلَم أَ«. از جمله: 2

 قُـلْ «) و همچنـین  109(سوره یوسف، آیـه  » !شد؟ اند، چه بوده ها آن از پیشاپیش که کسانی عاقبت ببینند

 آغـاز  را آفـرینش  خداونـد چگونـه   بنگرید و بگردید زمین بگو در» « الْخَلْق دأَب کَیف فَانْظُرُوا الْأَرضِ فی سیرُوا

  )2(سوره توبه، آیه » کنید سیاحت زمین در« »الْأَرض فی فَسیحوا«یا  )20(سوره عنکبوت، آیه » است. کرده

 جهاد باشید، سلامت تا کنید مسافرت» «تَستَغْنُوا احجو و تَغْنَموا جاهدوا و تَصحوا سافرُوا« (ص): اللَّه رسول قَالَ. 3

 مالًـا  تَغْنَمـوا  لَم إِنْ فَإنَِّکُم سافرُوا« (ص): النَّبِی قَالَ ؛ و همچنین َ».شوید غنى تا کنید حج برید، سود تا کنید

تُمقْلا أَفَدحدیث نبوي دیگري هم  و در» .برید می عقلانى بهره نیارید بدست مالى اگر که کنید مسافرت» «ع

 چـاپ  ، الأخـلاق  مکـارم  ، حسـن  شـیخ (طبرسى، » .است مردم میزان سفر«  »الْقَوم میزَانُ السفَرُ« آمده است:

  .) 240، ص. 1370، الرضى الشریف، قم، منشورات چهارم



81  

 

 

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
وم

 د
 و

ود
ه ن

ار
شم

م، 
نه

و 
د 

تا
هف

ل 
سا

ي، 
تر

، 
ن

تا
س

زم
 

13
94

 

  

گیـري از قـرآن و سـنتّ و بـا     فقـه اسـلامی نیـز بـا بهـره      مورد تأکید قرار گرفته است.» عقل

نظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگري و جهـانگردي و آثـار اقتصـادي، اجتمـاعی و      امعان

سـلمانان در کشـور   الخصوص در زمینه تبلیغ اسلام، براي ورود و حضور غیرمفرهنگی آن علی

آنچـه در ایـن مقالـه     اسلامی شرایط و ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است.

مورد بررسی قرار خواهد گرفـت تحقیـق و تتبـع در ایـن حـدود و ثغـور فقهـی بـراي ورود و         

گران غیرمسـلمان در کشـورهاي اسـلامی بـا تأکیـد بـر قـوانین داخلـی و         ــ ـضور گردشــح

المللی است. روشن شدن مرزهاي فقهی این موضـوع از ایـن جهـت داراي    هاي بینکنوانسیون

آمـد  والمللـی در حـوزه رفـت    هاي اصلی ایجاد فضاي همکـاري بـین  اهمیت است که از لازمه

گردشگران در جهت توسعه صنعت گردشگري، تبیین احکـام و آثـار فقهـی ـ حقـوقی آن در      

توانـد  باشد که عدم توجه به این نکته میی ایران میویژه جمهوري اسلامکشورهاي اسلامی به

ادبیـات فقهـی مـرتبط بـا      وجود آورد. هاي داخلی و خارجی به مشکلات متعددي را در حوزه

طـور کلـی و   مسأله مورد بحث را بایـد در مباحـث مربـوط بـه ورود کـافران بـه مسـاجد بـه        

نطقـه حجـاز و برخـی    گزینـی در م  طور خـاص و همچنـین حضـور و سـکنی    بهمسجدالحرام 

مباحث پراکنده دیگر ـ که در خلال مباحث مورد اشـاره قـرار خـواهیم داد ـ جسـتجو نمـود.        

براي ورود بـه بحـث ابتـدائاً جغرافیـاي فقهـی و مسـائل مربـوط بـه دارالاسـلام و دارالکفـر و           

شناسـی غیرمسـلمانان در لسـان فقهـا      نمـاییم و پـس از آن بـه گونـه    سی میدارالحرب را برر

واهیم پرداخت. با بررسـی اصـول کلـی حـاکم بـر رفتارهـاي غیرمسـلمانان در کشـورهاي         خ

هـاي فقهـی ـ مصـداقی گردشـگران      اسلامی، زمینه براي ورود بـه بحـث اصـلی کـه چـالش     

  گردد.باشد، فراهم میغیرمسلمان در کشور اسلامی می

 جغرافیاي فقهی .1

ط به دارالاسلام و در مقابل آن المللی کشور اسلامی مباحث مربودر حوزه روابط بین

دارالکفر (و یا دارالشرك و دارالحرب) از موضوعات مهمی است که مورد بحـث و تفحـص   

هم در بین فقهاي عامه و هم در بین فقهاي  فقها در حوزه تعریف و تحدید واقع شده است.

ست که مـا در  امامیه تعاریف مختلفی از دارالاسلام و اصطلاحات مرتبط با آن ارائه شده ا

  1نماییم. یان نظرات فقهاي امامیه بسنده میاینجا به جهت اختصار تنها به ب

منظور از دارالاسلام جایی است که احکام اسـلام در آن جـاري   «در نظر شهید اول 

   2»و اثرگذار باشد.

  
، چاپ چهارم،  سىزنجانى، عباسعلى،  فقه سیا  . علاقمندان براي اطلاع از نظرات فقهی اهل تسنّن؛ ر. ك: عمید1

 .216، ص.  1381، تهران،  انتشارات امیر کبیر

 بـه  وابسـته  اسـلامى  انتشارات دوم، قم، دفتر الإمامیه، چاپ فقه فی الشرعیه الدروس مکى، بن محمد عاملی،. 2

 .78، ص. ق 1417 قم،  علمیه حوزه مدرسین جامعه
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بندي کشورها به دارالاسلام و دارالحرب، دارالاسلام را بر شیخ طوسی پس از تقسیم

دارالاسلام بر سه گونه است: اول شهري که در زمان اسلام  «نویسد: داند و میمی سه دسته

به دست مسلمین و بدون دخالت کفّار ساخته شده اسـت؛ ماننـد بغـداد و بصـره. ... دوم     

شهري که سابقاً دارالکفر بوده سپس مسلمین بر آن سلطه یافتند و با صلح و بدون جنگ 

اند ... سوم شهري بل دریافت جزیه، آن شهر را به کفّار وا گذاردهاند و در مقااز آنان گرفته

   1»اند؛ مانند طرسوس...که در دست مسلمانان بوده و کافران بر آن غلبه یافته و چیره شده

گانه شافعی، دارالاسلام را بـر دو قسـم   بندي سهعلامه حلی نیز پس از ارائه تقسیم

شـهري کـه    -که دارالاسـلام دو گونـه اسـت: الـف    اقوي این است «نویسد: داند و میمی

شهري کـه مسـلمانان در    -اند؛ مانند بغداد و بصره و کوفه ... بمسلمانان آن را بنا کرده

 ـ 2»انـد؛ ماننـد مـداین و شـام.    جنگ فـتح نمـوده   گونـه  ل دارالکفـر را هـم ایـن   و در مقاب

و کفّـار بـر آن چیـره    شهري که در اختیار مسلمانان بـوده   -الف:«نماید بندي می تقسیم

شهري که اصلاً در اختیار و سلطه مسلمین نبوده است؛  -اند؛ مانند شهر ساحل... بشده

  3»هاي هند و روم.مانند سرزمین

صاحب جواهر پس از بیان نظرات فقهی مختلف درباره مسأله مورد نزاع، بحث تفصـیلی  

فایـده  دارالکفر در نصـوص شـرعی بـی   باره را به دلیل عدم تعلیق حکم بر دارالاسلام و  در این

معنایی براي دارالاسلام متصـور نیسـت مگـر    :«پذیرد دانسته و در نهایت نظر شهید اول را می

    4»جایی که احکام اسلام در آن نفوذ داشته باشد هرچند که ساکنان آن کفاّر باشند.

م در بنابراین ملاك اصلی در تشخیص دارالاسلام بودن شهرها، جاري بـودن احکـا  

ست چه حاکمیت آن منطقه به دست مسلمانان باشد چه نباشد و همچنین چه غلبه هاآن

  جمعیت با مسلمین باشد چه نباشد.

 شناسی غیرمسلمانانگونه .2

گردند: غیرحربـی و  در ادبیات فقهی ما، غیرمسلمانان به دو دسته عمده تقسیم می

در قوانین اسلامی  5شود.اهد میحربی. غیرحربی نیز شامل سه گروه ذمی، مستأمن و مع

  
 الآثـار  لإحیـاء  المرتضـویه  ، تهـران، المکتبـه  الإمامیه، چاپ سـوم  فقه فی حسن، المبسوط بن محمد . طوسى،1

 .343، ص. ق 1387الجعفریه، 

 .275، ص. تا  بی جا، بی ،)القدیمه طبعه( الفقهاء تذکره یوسف، بن حسن . حلّى،2

 .276. همان، ص. 3

 إحیـاء  هفـتم، بیـروت، دار   ، چاپ38، جلد  الاسلام شرائع شرح فی الکلام باقر، جواهر بن حسن محمد . نجفى،4

 .186تا، ص. ، بی العربی التراث

بندي در مباحث متعدد و مختلف فقهی از جمله و بیشتر در بحث حدود و دیات مورد اشاره قرار . این تقسیم5

 مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،5، جلد  الخلاف گرفته است. براي نمونه ر.ك: طوسى،

  .264ق، ص.  1407 ، قم علمیه حوزه
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وضـع  اسلامی اي براي حضور در سرزمین براي هر یک از این اصناف، احکام و قواعد ویژه

  پردازیم. می ها آناحکام این اقسام به بیان شده است که ذیلاً با تعریف هر کدام از 

  ذمی .2-1

کومت اسـلامی  به آن دسته از اهل کتاب (یهود، نصاري و مجوس) که با ح» ذمی«

شود و با پرداخت مالی تحـت عنـوان جزیـه مـورد      اند، گفته میقرارداد ذمه امضاء نموده

هـاي مـذهبی مـذکور بـراي آنکـه بتواننـد       گیرنـد. اقلیـت  حمایت دولت اسلامی قرار می

عنوان شهروند در سرزمین اسلامی زندگی کنند و از حقوق و مزایایی برخـوردار شـوند    به

مت اسلامی قرارداد ذمه منعقد نمایند. با بستن قرارداد ذمه، غیرمسـلمان  بایستی با حکو

گیـرد و جـان و مـال و نـاموس وي     طرف قرارداد مورد حمایت دولت اسـلامی قـرار مـی   

تواند احوال شخصیه ماننـد ازدواج، طـلاق و ارث و   شود و همچنین میمحترم شمرده می

گوشت خوك را بر طبق آیین خـود آنجـام    یا برخی اعمال دیگر مانند خوردن مشروب یا

بند به قرارداد ذمه و شرایط آن باشند، از آنجـام  دهد. در مقابل، اهل ذمه هم بایستی پاي

اعمال منافی قوانین اسلامی در معرض عموم خودداري کنند و علیه دولت اسلامی اقدام 

  به فعالیتی همچون جاسوسی ننمایند.

را به عنـوان تنهـا     و مسیحی  ، کلیمی زرتشتی  ایرانیان      قانون اساسی سیزدهم  اصل

اعـلام   خـود آزاد   دینـی   مراسـم   در آنجـام   در حدود قانون  شده،هاي دینی شناختهاقلیت

خـود    آیین  بر طبق  دینی  و تعلیمات  شخصیه  در احوالهمچنین مجاز دانسته تا و  نموده

هاي دینی را مورد تصـریح قـرار داده   اقلیت اصل بیست و ششم نیز آزادي کنند.می  عمل

هـاي دینـی اهـل کتـاب را     است اما هیچ یک از اصول قانون اساسی و مواد قانونی، اقلیت

  اهل ذمه ندانسته و احکام ذمه را بر آنان بار ننموده است.

 1م1951کنوانسـیون مربـوط بـه وضـع پناهنـدگان مصـوب        29مـاده   1وفق بند 

چ نوع حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آن چه در موارد مشـابه از  هاي متعاهد هیدولت«

بنـابراین  » نخواهد کرد. به پناهندگان تحمیل -یا بیشتر از آن  -نماید  اتباع خود اخذ می

باشـد،  اخذ مبلغی مازاد بر مبالغ دریافتی از پناهندگان برخلاف کنوانسـیون مـذکور مـی   

اتباع خارجی نیز ممنوع است. امـروزه عمـلاً اخـذ     پس به طریق اولی، اخذ مبالغ مازاد از

گیرد و در نتیجه در عصر حاضر غیرمسلمانانی تحت عنوان ذمی که در جزیه صورت نمی

گیرند، در کشور ما وجـود نـدارد. امـا غیرمسـلمانان     قبال پرداخت جزیه اجازه اقامت می

امـت دائـم و حتـی    توانند پس از طی مراحـل قـانونی، مجـوز اق    حتی غیر اهل کتاب می

قـانون راجـع     4تابعیت کشور اسلامی را اخذ نمایند. در مورد اخذ مجوز اقامت دائم ماده 

  
  به تصویب مجلس شوراي ملی رسیده است. 1353خرداد  25. این کنوانسیون در تاریخ 1
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اقامـت دائـم در   «دارد: اشـعار مـی   1310مصـوب    به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

در رابطه بـا  .» قانونی اختیار نموده باشد  صورتی است که خارجی در خاك ایران اقامتگاه

م 1951مصـوب   کنوانسیون مربوط به وضع پناهنـدگان  34ماده طبق  سب تابعیت همک

دول متعاهد تا آنجـا کـه ممکـن اسـت در پـذیرش و اعطـاي تابعیـت بـه پناهنـدگان           «

تحصیل تابعیـت را    تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر

بنـابراین بایـد   » ه و مخارج این امر بکاهند.تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزین

تلاش در رعایت حقوق و تسریع تهیـه تسـهیلات بـراي اتبـاع خـارجی کـه نسـبت بـه         

ون قـان  4پناهندگان اولویت دارند، مورد توجه بیشتري قرار بگیـرد. در ایـن رابطـه مـاده     

 جـاد بـه ای موظف را گمرك ایران ، 1370گردي مصوب گردي و جهانتوسعه صنعت ایران

  نماید.میو خروجی   تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی در مبادي ورودي

  معاهد  .2-2

شـود کـه خـارج از سـرزمین اسـلامی و در      به غیرمسلمانانی اطلاق مـی » معاهد«

کنند اما با دولت اسلامی قرارداد صلح و ترك مخاصـمه امضـاء   سرزمین خود زندگی می

اند. بر اساس قرارداد منعقده جـان و مـال و   تقابل کردهاند و تعهد به عدم تعرّض منموده

توانـد بـر اسـاس    گیرد. دولت اسـلامی مـی  مورد احترام و مصونیت قرار می ها آنناموس 

هـاي  قوانین و مصالح جامعـه اجـازه ورود و اقامـت در کشـور اسـلامی را بـراي فعالیـت       

  دهد.مختلفی همچون تجارت، گردش و تحصیل به غیرمسلمانان معاهد ب

نگاهـداري صـلح و امنیـت    « 1ماده  1با توجه به تصریح منشور ملل متحد در بند 

از « ،»ات جمعی مؤثر براي جلوگیري از تهدیدات بر علیه صلحـاتخاذ اقدام «، »المللی بین

عملی کردن تنظـیم و  «، و »دیگر  بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحو

المللی دارند و ممکن است  هایی که جنبه بینلافات و یا وضعیتآمیز اخت تصفیه مسالمت

 2همچنـین بنـد    1مرام و مورد قبول تمامی کشورهاي جهان است.» صلح را بر هم زنند

دهـد. بنـابراین   را مورد تأکید قرار می» توسعه روابط دوستانه در میان ملل«ماده مذکور 

تـوان اصـل را معاهـد بـودن     صمه مـی امروزه با تعهد کشورهاي جهان مبنی بر ترك مخا

کشورها قرار داد و کشوري که نقض تعهد نماید بر خلاف اصل رفتار کرده و از چارچوب 

  قرارداد معاهده خارج است. 

اعضاء سازمان در روابـط  «دارد: نیز با اشعار به همین مطلب، بیان می 2ماده  4بند 

خواه بر ضـد تمامیـت ارضـی و یـا      قوه، استعمال یا و به تهدید توسل از ،المللی خود بین

هاي ملل متحد متباین مرام هر نحو دیگري که باه ب و خواه  ،استقلال سیاسی هر مملکت

  
  به تصویب مجلس شوراي ملی رسیده است. 1324شهریور  13. این منشور در تاریخ 1
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این تعهد به معناي پذیرش صلح و خروج کشـورها از عنـوان   » نمایند. باشد خودداري می

  است. ها آندارالحرب و اطلاق دارالصلح بر 

  مستأمن  .2-3

مانی است که از دولت اسلامی درخواسـت پناهنـدگی و أمـان    غیرمسل» مستأمن«

نموده است تا براي آشنایی با دیـن اسـلام و تحقیـق در احکـام و معـارف آن و مطالعـه       

مسـتأمن در   1هاي صحیح دیگر وارد سرزمین اسـلامی شـود.  فرهنگ اسلامی و یا انگیزه

پردازد و علیه دولـت  میهاي صحیح خود پناه دولت اسلامی است تا زمانی که به فعالیت

قرارداد أمان از بهترین راهکارهاي قوانین اسلامی براي تبلیغ اسلام  اسلامی اقدام ننماید.

نمایـد.  است که زمینه را براي آشنایی غیرمسلمانان با احکام و معارف اسلامی فراهم مـی 

دارد: ان مـی بی ـ 1310مصـوب    قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران  4ماده 

اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در «

قانونی اختیار نموده باشد و در غیر ایـن    صورتی است که خارجی در خاك ایران اقامتگاه

بسـا نویسـندگان    بنـابراین چـه  » شود. صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می

توان این اند ولی میین تدوین آن به مفهوم فقهی مستأمن امعان نظر نداشتهقانون در ح

  مفهوم فقهی را بر مفهوم قانونی مقیم موقت تطبیق داد.

  حربی  .2-4

کـدام از قراردادهـاي ذمـه،    شود که تحـت هـیچ  به غیرمسلمانی گفته می» حربی«

توطئـه و   فـی و عـدم  طرمعاهده و أمان درنیامـده اسـت. کـافران حربـی اگـر اعـلام بـی       

گونه مصونیت و حرمتی جویی علیه مسلمانان ننمایند، از سوي دولت اسلامی هیچ ستیزه

ندارند. کافر حربی حقّ سکونت در سرزمین اسلامی را ندارد و در صورت ورود به کشـور  

اسلامی تأمین جانی و مالی ندارند. نکته قابل توجه این است که کافر حربی اعم از کافرانی 

اند اما قراردادي اند و کافرانی که اعلام جنگ ننمودهست که با مسلمانان اعلام جنگ کردها

نباید ما را به این اشتباه بیندازد که حربی » حرب«اند. بنابراین واژه با دولت اسلامی نبسته

. در نتیجه کفـاري هـم کـه اعـلام     را تنها کفّار در حال حرب و جنگ با مسلمانان بدانیم

در زمان حاضر دیگر کافر حربی در  اند، داخل در عنوان حربی خواهند بود.ی ننمودهطرف بی

معناي اصطلاحی خود که جان و مالش مصونیت و حرمتی نداشته باشد، مصداق خارجی 

ان را ــ ـاساسنامه سازمان جهانی جهـانگردي هـدف اساسـی سازم    3کند. ماده پیدا نمی

ها و کمک به توسعه اقتصادي و تفاهم بین ملتترش جهانگردي به منظورـق و گسـتشوی«

  
 علیهم البیت أهل مذهب و الأربعه المذاهب على الفقه مازح، یاسر و محمد؛ سید غروى، . جزیرى، عبدالرحمن؛1

 .501ق، ص.  1419 ، دارالثقلین ، بیروت السلام،
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» هـاي اساسـی بـراي همـه    صلح و آسایش و احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادي

را » تبعیض از نظر نژاد و جنس و زبان و دین«کند و قسمت اخیر ماده هرگونه معرفی می

 م1951مصوب  دگانکنوانسیون مربوط به وضع پناهن 31ماده   1بته بند ـنماید. الرد می

دارد: بیان می برند دهنده به سر می پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناهدر مورد 

هاي متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان  دولت«

در آنجا وارد شده یا  ها آن  در معرض تهدید بوده بدون اجازه به سرزمین 1به مفهوم ماده 

انـد یـا در آن    شـده  هـا  آنکه بر خلاف قـانون وارد سـرزمین   برند به خاطر این می به سر

مشروط بر اینکه بلادرنگ خود را به مقامات   برند مجازات نخواهند کرد سرزمین به سر می

  » اي براي ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند. کننده مربوطه معرفی کرده دلائل قانع

 هاي حاکم بر رفتارهاي گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامیلفهمؤ .3

غیرمسلمانان تحت هر عنوان اعم از ذمی و معاهد و مستأمن و بـراي هـر نـوع فعالیـت     

اعم از گردشگري، تحقیق، تحصیل و یا بازرگانی کـه بـه کشـور اسـلامی آمـده باشـند و چـه        

شـند ملـزمَ بـه رعایـت قـوانین و مقرراتـی       صورت موقتّ و یا دائم در آنجا حضـور داشـته با   به

هستند و اصولی بر ورود و حضور آنان به کشور اسلامی حاکم است. اصولی کـه عـدم رعایـت    

ترین اصل حاکم بر روابـط  تواند اصل رابطه با غیرمسلمانان را هم زیر سوال ببرد. مهممی ها آن

آن به قاعده نفـی سـبیل تعبیـر     است که از» نفی سلطه کفاّر«غیرمسلمانان با مسلمانان اصل 

گونه که مسلمانان را از تجاوز و تعـدي بـه دیگـران بـر حـذر      کنند. دین مبین اسلام همانمی

اي را هم که موجب سلطه یـافتن کفّـار بـر مسـلمانان شـود،      هرگونه رابطه و مراوده 1دارد، می

که بر سـایر عمومـات و    2ممنوع اعلام کرده است. قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی است

بنـدي بـه قراردادهـا     المللـی و پـاي  اي همچون اصل آزادي روابـط بـین  اطلاقات و قواعد اولیه

چنانچه روابـط سیاسـی   «نماید: را از اعتبار ساقط می ها آنو در صورت تعارض  3حکومت دارد

ال بـر سـرزمین، نفـوس و م ـ    هـا  آنفیمابین دولت اسلامی و بیگانگان موجـب تسـلط یـافتن    

هـاي  مسلمین شود و یا موجب سلطه سیاسی شود، این روابط و مناسبات براي رؤساي دولـت 

اهمیت این قاعده تـا حـدي اسـت      4»باطل است. ها آني ها نااسلامی حرام و قراردادها و پیم

بـه لحـاظ    5اند.که برخی از فقها، ترس از سلطه یافتن کفاّر را هم از موارد اعمال قاعده دانسته

حقوقی نیز باید به این نکته توجه داشت که صلاحیت دولت در خصوص اعطـاي ویـزا،    مبانی

  
1. »لا و ُنَّکمِرمجمٍ شنَآَنُ یَأنَْ قو ُوکمدنِ صع ِجدسْرامِ المْوا أنَْ الحَتدَاز را شـما  که کنندگان آوري جمع با خصومت و« »تع 

  .)2سوره مائده، آیه ( »کند جاوزت و تعدي به وادار را شما نباید بازداشتند،) حدیبیه سال در( مسجدالحرام به آمدن

 .307زنجانى، پیشین، ص.   . عمید2

 .193ق، ص.  1419 ، الهادي نشر قم، ،1، جلد  الفقهیه القواعد حسن، . بجنوردى، سید3

  .486تا، ص.  بی العلم، دار مؤسسه قم، اول، ، چاپ1جلد  تحریرالوسیله، اللَّه، روح سید . خمینى،4

 . همان.5
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صلاحیتی اختیاري است. بنابراین در مواقعی که ضرري از ورود فرد بیگانه به کشـور محتمـل   

و این ضـرر اعـم از ضـرر امنیتـی،      1ویزا به وي خودداري نماید طايتواند از اعاست، دولت می

قـانون راجـع بـه ورود و اقامـت اتبـاع       2ی است. طبق بند سوم مـاده  اقتصادي و حتی فرهنگ

ر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظـم  گا) 1337خارجه در ایران (اصلاحی 

باید از اعطاي ویزا به وي خـودداري   جهات دیگري منافی مصالح مملکتی باشده عمومی و یا ب

ید غیرمسلمانان از کشورهاي اسـلامی مـورد توجـه قـرار     از دیگر اصولی که باید در بازد گردد.

عنوان مثال فقها مسـتأمنی را کـه در   گیرد، احترام به قوانین و مقررات جامعه اسلامی است. به

این بدان معنـی نیسـت    2دانند. دارالاسلام تظاهر به شرب خمر نموده است، مستوجب حد می

نجام اعمـالی کـه   ا در اسوم مسلمین گردند و یکه غیرمسلمانان ملزمَ به رعایت کامل آداب و ر

از نظر اسلام ممنوع است، کاملاً محدود باشند و نتوانند کارهایی که بر طبـق آیـین خودشـان    

نجام دهند، بلکه رفتار آنان در جامعه اسـلامی نبایـد موجـب    مباح اما در اسلام حرام است را ا

که براي گردشگري به کشـور اسـلامی   تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان 

گـاه مجبـور بـه    اند، اصولاً منعی وجود ندارد و با توجه به سیره مسلمین اهل ذمـه هـیچ  آمده

اند. این به عنوان اصل اولـی اسـت امـا چنانچـه بنـا بـه تشـخیص حـاکم          رعایت حجاب نبوده

خـاطر   گـردد، بـه   بندوباري در جامعه اسـلامی  مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی

توان براي زنان گردشگر محدودیت حجـاب قائـل شـد. در    عنوان حکم ثانوي می مصلحت و به

بـه لـزوم شناسـایی و احتـرام بـه       3اخلاقی در صنعت گردشـگري  مقرراتماده اول  این رابطه

هاي اخلاقی متعارف در خصوص مذاهب، باورهاي فلسفی و اخلاقی، سـنن اجتمـاعی و   ارزش

هـاي  فعالیـت «کنـد کـه   نمایـد. ایـن مـاده در ادامـه تأکیـد مـی      عادات تمام مردم اشاره مـی 

ي باید باید به صورت هماهنگ با صفات و سنن مناطق و کشورهاي میزبـان، ضـمن   گردشگر

  4»احترام به قوانین، رسوم و عادات هدایت گردد.

در بیـان   1951مصـوب   کنوانسیون مربوط به وضـع پناهنـدگان   2ماده همچنین 

ت برد داراي وظایفی اس هر پناهنده در کشوري که به سر می «دارد: بیان می وظایف کلی

باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقـداماتی   موجب آن مخصوصاً ملزم می که به

کنوانسـیون   32مـاده   1بنـد  » آیـد تطبیـق دهـد.    براي حفظ نظم عمومی به عمل می  که

طور منظم در سرزمین آنان به سـر   اي را که به دول متعاهد پناهنده«دارد: مذکور نیز اشعار می

 »نخواهند کرد مگر به دلائل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی. اخراج ،برند می

  
 .33، ص. 1370 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، بشر، حقوق و عمومی هاي آزادي منوچهر، طبائی،طبا مؤتمنی. 1

 علمیـه  حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،5، جلد  . طوسى، محمد بن حسن، الخلاف2

 .439ق، ص.  1407 ، قم

3. Global Code of Ethics for Tourism. 

 مطالعـات  فصـلنامه  ،»گردشـگري  در اخلاقـی  ضـوابط  و فرهنگ جایگاه بر نگرشی« ابوالفضل، مین،ن زاده . تاج4

 .16ص.  1383 تابستان ،5 شماره گردشگري،
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  هاچالش .4

هاي فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث در مورد چالش

متعددي قابل طرح است. ابتدائاً پاسخ به این سـوال ضـروري اسـت کـه آیـا ورود اولیـه       

پذیر است یا خیر؟ و وضـعیت  امکان غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا

وآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه است؟ پس از پاسخ به ایـن سـئوالات بـه    رفت

پردازیم. در ادبیـات فقهـی مـا    بررسی بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدس می

ر گزینـی کفّـار د  سـکنی «، »ورود کفّار به مسـجدالحرام «این موضوعات تحت سه عنوان 

انـد. از بحـث تفصـیلی    مورد بحث قرار گرفتـه » ورود کفّار به مساجد«و » سرزمین حجاز

نماییم و تنها به ذکـر همـین   نظر مینبودن صرف درباره دو مورد نخست به دلیل مبتلابه

کنیم که دلیل نـاروایی ورود غیرمسـلمانان بـه مسـجدالحرام، وجـود نـص       نکته اکتفا می

گزینی کفّـار در سـرزمین حجـاز هـم اجمـاع      رام بودن سکنیو بر ح 1صریح قرآنی است

اما ادلّه موافق و مخالف ورود غیرمسلمانان به مساجد را تفصیلاً مورد توجـه   2وجود دارد.

هـا را در  ي مـذهبی همچـون امـامزاده   ها نادهیم و پس از آن به بررسی سایر مکقرار می

  رابطه با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

  ود غیرمسلمانان به کشور اسلامی و حضور در گستره آنور .4-1

گمان قبل از هرگونه بحـث دربـاره حضـور گردشـگران غیرمسـلمان در کشـور       بی

وآمد آنان در گستره کشور اسلامی و اماکن خاص لازم است تا ابتـدا ایـن   اسلامی و رفت

ن بـه کشـور   مسأله مورد بررسی قرار بگیرد کـه اصـل اولیـه در مـورد ورود غیرمسـلمانا     

گونه که در مباحث قبل اشاره شد در زمان حاضـر و بـا توجـه بـه     اسلامی چیست. همان

المللی، غیرمسلمانان ساکن کشورهاي اسلامی به عنوان ذمـی محسـوب   قراردادهاي بین

گردند و غیرمسلمانان ساکن سایر کشورها تحت عناوینی همچون معاهـد و مسـتأمن   می

در دوران ما اصولاً کافر حربـی بـه معنـاي دقیـق فقهـی کمتـر        گیرند و بنابراینقرار می

چه غیرمسلمانانی به سـتیز و جنـگ علیـه حکومـت     یابد و تنها چنانمصداق خارجی می

اسلامی اقدام کنند و امنیت آن را مورد هجوم قرار دهند، تحت شمول عنوان کافر حربی 

ي ورود آنان به کشورهاي اسـلامی  گونه منعی براگیرند و هیچو آثار و احکام آن قرار می

کریم با دعوت به زنـدگی   و اقامت در آن وجود ندارد. علاوه بر این، آیات مختلفی از قرآن

  
 ایمـان  کـه  کسـانی  اي« »هـذا  عامهِم بعد الْحرام الْمسجِد یقْرَبوا فَلا نَجس الْمشْرِکُونَ إِنَّما آمنُوا الَّذینَ أَیها یا. «1

  )28سوره توبه، آیه ( »شوند. مسجدالحرام نزدیک امسال از بعد نباید پس ناپاکند؛ مشرکان اید، آورده

 .288، ص. 21، جلد  پیشین . نجفى،2
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و  3، سفارش بـه نیکـی بـا غیرمتجـاوزین    2عدم اجبار در دین 1محور،آمیز و صلحمسالمت

به کشـور  مؤید همین نظر است که ورود غیرمسلمانان  4تشویق به پناه دادن به مشرکین

اسلامی بلااشکال است؛ مگر آنکه به قصد اضرار بـه حکومـت اسـلامی و اقـدام علیـه آن      

صورت جایز نیست. صاحب جواهر در مورد جـواز ورود غیرمسـلمانان بـه    باشد که در این

در مورد مشـروعیت ورود غیرمسـلمانان   «نویسد: کشور اسلامی ادعاي اجماع نموده و می

  5»فی وجود ندارد ... بلکه بر دو نوعش اجماع وجود دارد.بین فقهاي اسلامی اختلا

طور کلی بـراي گـردش    همچنین با توجه به این مطالب واضح و روشن است که به

گفته منعی وجود غیرمسلمانان در گستره کشورهاي اسلامی به شرط رعایت اصول پیش

بپردازنـد. البتـه بـراي    توانند آزادانه به سیر و سیاحت در کشور اسلامی می ها آنندارد و 

اي وضع شده اسـت  حضور غیرمسلمانان در برخی اماکن خاص مانند مساجد احکام ویژه

  پردازیم. که در مباحث بدان می

در زمان معاصر دیدگاه حاکم در مورد اتباع بیگانه بدین صورت است کـه اتبـاع بیگانـه    

آزادي دارند و این آزادي مشـروط  در ورود به ایران و اقامت در نقاطی که تمایل داشته باشند، 

به داشتن گذرنامه و در اکثر موارد اخذ پروانه اقامت از مقامـات مربوطـه اسـت. بنـابراین یـک      

بایست اولاً داراي گذرنامه معتبر باشد و ثانیـاً بـراي ورود   تبعه بیگانه در زمان ورود به ایران می

مـاده یـک قـانون     6ادید را تحصـیل کنـد.  به کشور از مقامات ایران مجوز لازم یعنی ویزا یا رو

نیـز بـه لـزوم کسـب اجـازه اتبـاع        1310راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 

نماید. همچنین طبق مـاده  خارجه براي ورود و اقامت و حتی خروج از مأموران ایران اشاره می

واز عبور جعل کند و یا بـا  هرکس گذرنامه یا جواز اقامت یا ج) 1367این قانون (اصلاحی  15

اسـتفاده کنـد و یـا ایـن قبیـل اوراق مجعولـه را بـراي دیگـري          ها آنعلم به مجعول بودن از 

سال و یا به جزاي نقدي از پانصد هزار ریال تـا سـه    3تا  1به حبس تعزیري از  تحصیل نماید 

  
 »در آیید. آشتی و صلح در همگان اید، آورده ایمان که کسانی اي«» کاَفَّه السلْمِ فی ادخُلوُا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« .1

 صلح در از نیز تو دهند، نشان صلح به تمایل اگر و« »لَها فَاجنَح للسلْمِ جنَحوا إِنْ و«و  )208سوره بقره، آیه (

  .)61سوره أنفال، آیه ( »در آي.

 انحرافی، راه از تدرس راه) زیرا. (نیست اکراهی دین، قبول در» «الْغَی منَ الرُّشْد تَبینَ قَد الدینِ فی إِکْراه لا«. 2

  )256سوره بقره، آیه ( ».است شده روشن

 یحب اللَّه إنَِّ إلِیَهمِ تقُسْطوُا و تبَرُّوهم أنَْ دیارکُِم منْ یخرِْجوکُم لَم و الدینِ فی یقاتلُوکمُ لَم الَّذینَ عنِ اللَّه ینهْاکمُ لا«. 3

 از و نکردند پیکار شما با دین راه در که کسانی به نسبت عدالت رعایت و کردن نیکی از را شما خدا« »المْقسْطینَ

  )8 سوره ممتحنه، آیه( ».دارد دوست را عدالت، خداوند که کند؛ زیرا نمی نهی بیرون نراندند، دیارتان و خانه

4 .»إِنْ و دنَ أَحشْرکِینَ مالْم كتَجاراس تَّى فأََجِرْهح عمسی کَلام اللَّه ثُم غْهلأَب نَهْأمم کذل مبِأنََّه مون لا قَولَمعی « 

 امنش مکان به را او سپس؛ بشنود را خدا کلام تا ده پناهش خواست پناه تو از مشرکان از یکى اگر او«

  )6سوره توبه، آیه ( »نادانند. قومى آنان که چرا، برسان

 .92پیشین، ص.  . نجفى،5

 .33. مؤتمنی طباطبائی، پیشین، ص. 6
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ضـمن تأکیـد بـر     اخلاقی در صنعت گردشگري مقررات 8ماده  د.شو میلیون ریال محکوم می

 ـ  رویـه «دارد: بیان می آزادي حرکت و تردد جهانگردان ه عبـور از مرزهـا   هـاي اداري مربـوط ب

هـا و یـا ناشـی از    مانند تشریفات مربوط به ویزا، درمان و گمـرك؛ خـواه در صـلاحیت دولـت    

المللی، باید تا جاي ممکن براي تسهیل حداکثر آزادي سفر و دسترسی گسـترده   توافقات بین

اعلامیه جهانی حقـوق بشـر نیـز حـق آزادي      13ماده  1»المللی، تعدیل گردد. گردشگران بین

کنوانسـیون مربـوط بـه وضـع      26مـاده   دهـد. آمد و تـردد را مـورد حمایـت قـرار مـی      و فتر

پناهنـدگانی کـه طبـق قـانون در      بـه  آزادي رفت و آمد در رابطه با 1951مصوب  پناهندگان

که محـل سـکونت خـود را     دهداین حق را می برند سر میه ب هریک از دول متعاهدسرزمین 

مشروط بـه رعایـت   البته داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند.  انتخاب نمایند و آزادانه در

  شود. مقرراتی که عموماً در این گونه موارد درباره خارجیان اجرا می

  ورود غیرمسلمانان به مساجد .4-2

داننـد و ایـن موضـوع را    مشهور فقهاي شیعه ورود غیرمسلمانان به مساجد را جایز نمی

انـد. فقیهـان   الجهاد) و یا احکام مساجد مورد بحث قرار داده در مبحث احکام اهل ذمه (کتاب

بـراي  «نویسـند:   شیعه هم ورود به مسجدالحرام و هم سایر مسـاجد را ممنـوع دانسـته و مـی    

  2»ورود به مسجدالحرام و سایر مساجد جایز نیست هرچند مسلمانی اجازه بدهد. ها آن

جـواز ورود غیرمسـلمانان بـه     ترین دلیلی که فقهاي امامیـه و عامـه بـر عـدم    مهم

 الْمشْـرِکُونَ  إِنَّما آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(اند این آیه شریفه است: مساجد به آن استدلال کرده

سوا فَلا نَجقْرَبی جِدسالْم رامالْح دعب هِممشرکان اید آورده ایمان که کسانی اي« )هذا عام 

 )28سـوره توبـه، آیـه    ( »شـوند.  مسجدالحرام نزدیک ین سالا از بعد نباید پس ناپاکند؛

پرستان و قـائلین بـه   را تنها منحصر در بت» مشرکون«اکثر فقها در استدلال به این آیه 

دانند و این آیه را به تمامی غیرمسلمانان گسـترش داده و حتـی   شریک داشتن خدا نمی

  دانند.  اهل کتاب را هم تحت شمول آن می

گسترش معناي مشرك سایر غیرمسلمانان را هم تحت حکم آیه قـرار داده و   بنابراین با

نمایند. این مسأله که آیا اهل کتاب، مشرك محسـوب   آنان به مساجد را ممنوع اعلام میورود 

  شوند یا خیر از مسائل مطروحه و مورد اختلاف در فقه و حتی کلام و تفسیر بوده است.  می

دلالـت آیـه بـر    «نویسـند:  تاب تردید نموده و میـهل کودن اـرك بـبرخی فقها در مش

تمامی غیرمسلمانان موقوف بر اثبات مشرك بودن همه آنان است که این نظـر خـالی از ایـراد    

  
  .22پیشن، ص. زاده نمین،  اج. ت1

 المطبوعـات  مؤسسـه  قـم،  ششـم،  چـاپ  ،1الإمامیه، جلـد   فقه فی النافع المختصر حسن، بن جعفر الدین حلىّ، نجم. 2

 .111ق، ص.  1418 الدینیه،
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مبنـی بـر نجـس     2امام خمینی نیز با رد استدلال برخی فقها از جمله صاحب جواهر 1»نیست.

بـه  «نویسد:  یسی و یا عزیر پیامبر، میبودن همه کافران به دلیل فرزند خدا دانستن حضرت ع

هاي کفاّر را مشرك بدانیم ... و فقط گفتن اینکه عزیـر فرزنـد   توانیم همه گروههر صورت، نمی

بنابراین آنچه کـه از معنـاي مشـرك در قـرآن بـه ذهـن        3»گردد.خداست موجب شرك نمی

وند و این از آیاتی کـه  شگردد کسانی است که براي خدا در الوهیت شریک قائل میمتبادر می

مشرکین را در کنار اهل کتاب و کفاّر بیان نموده و مشرکین را از آنان جدا ساخته کاملاً قابـل  

آنچه که از معناي مشرك به ذهـن  «گوید: یکی دیگر از فقها در تأیید این نظر می 4فهم است.

  گردد کسی است که به معبودي به جز خدا اعتقاد دارد.  متبادر می

أحبار و رهبان را به جـاي خـدا اربـاب خـود      ها آناحادیث آمده است معناي این که در 

کردنـد. و ایـن کـه در آیـاتی از قـرآن      را پیروي می ها آنقرار دادند این است که اوامر و نواهی 

 5»انـد نشـانه دوگـانگی معناسـت.    مشرکین بر اهل کتاب و یا برعکس با واو به هم عطف شده

انـد  بـدان تمسـک جسـته    ﴾... نجَس المْشرْکِوُنَ إنَِّما﴿فقها در استدلال به آیه اي که دیگر مسأله

توجه به علتی است که آیه براي ممنوع ساختن ورود مشرکین بـه مسـجدالحرام بـدان اشـاره     

کـه اولاً واژه  آنـان اسـت. فقهـا بـا اسـتدلال بـه ایـن       » نجس بودن«کرده است و آن علت هم 

ي اصطلاحی آن به کار رفته است و ثانیاً تمـام غیرمسـلمانان هماننـد    در آیه به معنا» نجس«

اند که تمامی کفاّر هـم نجـس بـوده و ورود نجـس بـه      باشند؛ نتیجه گرفتهمشرکان نجس می

در پاسخ به این اسـتدلال بایـد گفـت کـه اولاً واژه       مسجد، طبق آیه ممنوع اعلام شده است.

ي خـود بـه کـار رفتـه باشـد و معنـاي اصـطلاحی آن        تواند در معناي لغودر آیه می» نجس«

ایـرادي نـدارد کـه    «انـد:  مدنظر نبوده است. برخی فقها در این مورد اظهارنظر نموده و نوشـته 

 6»و حاصل شرك اسـت.  مقصود از نجس در آیه، فساد درونی و پلیدي معنوي باشد که نتیجه

در آیـه بـه معنـاي لغـوي     » نجس«د که انبرخی فقها از خود آیه استفاده کرده و نتیجه گرفته

  
 انتشارات دفتر ، قم،1جلد  الأذهان، إرشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمع محمد، بن احمد قدس اردبیلى،. م1

 .319ق، ص.  1403 قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى

 پیشین. . نجفى،2

 امام آثار نشر و نظیمت مؤسسه تهران، اول چاپ ،3، جلد )الحدیثه طبعه( الطهاره االله، کتاب . خمینى، سید روح3

 .404تا، ص.  بی سره، قدس خمینى

وم  بیـنَهم  یفْصـلُ  اللَّـه  إِنَّ أَشـْرَکُوا  الَّذینَ و الْمجوس و  النَّصارى و الصابِئینَ و هادوا الَّذینَ و آمنُوا الَّذینَ إنَّ. «4  یـ

 مشـرکان،  و مجوس و نصاري و) پرستان ستاره( صابئان و یهود و اند آورده ایمان که کسانی مسلماً«» الْقیامه

 کَفـَرُوا  الَّـذینَ  یکُنِ لَم«و همچنین  )17سوره حج، آیه ( »کند می داوري قیامت روز آنان در میان در خداوند

جدا نبودند تا آن  مشرکان و ابکت اهل از کافران« »الْبینَه تَأْتیهم حتَّى منْفکَِّینَ الْمشرِْکینَ و الْکتابِ أَهلِ منْ

  ).182؛ مائده، 186؛ آل عمران، 105(سایر آیات: بقره،  )1سوره بینه، آیه ( »ها آمد که برهان بر آن

 علیهم البیت آل مؤسسه بیروت، ،2، جلد الإسلام شرائع عبادات شرح فی الأحکام مدارك على،  بن محمد . عاملى5

 .296ق، ص.  1411 ، السلام

 .236ق، ص.  1416،  التراث لإحیاء الجعفریه ، قم، مؤسسه7، جلد  الفقیه هادى، مصباح محمد بن رضا نى، آقا. همدا6
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ظاهر آن اسـت  «باشد زیرا ورود نجاست در معناي اصطلاحی به مسجدالحرام منعی ندارد: می

باشد که همان پلیـدي اسـت و چـه پلیـدي     که نجس در آیه مبارکه به معناي لغوي خود می

تـر اسـت؛   ناسبتر و بدتر از شرك؟! و همین معنا با منع نزدیک شدن به مسجدالحرام مبزرگ

احترامی نگردد مـانع ورود بـه مسـجدالحرام    زیرا که نجس در معناي اصطلاحی اگر موجب بی

در معناي اصطلاحی خـود بـاز هـم    » نجس«ثانیاً با فرض پذیرش به کار رفتن واژه  1»نیست.

توان همه کافران را نجس دانست. نجاسـت و یـا عـدم نجاسـت     این اشکال وجود دارد که نمی

ب از مباحث مورد اختلاف فقها بوده است. هر چند که مشهور فقها قائل بـه نجاسـت   اهل کتا

آنان هستند اما فقیهان بسیاري هم عقیده به پاکی اهل کتاب دارند. حداقل آن است کـه آیـه   

مورد بحث بر نجاست کفاّر دلالت ندارد. برخی دیگر از فقها این آیه را براي اثبات نجس بـودن  

انصاف آن است کـه  «نویسند: حی ـ مشرکین هم قابل دلالت ندانسته و می ـ در معناي اصطلا

  2»آیه بر نجس بودن مشرکین دلالت ندارد تا چه رسد به نجس بودن اهل کتاب.

مسأله دیگري که در استدلال به این آیه مورد مناقشه است تعمیم حکم منع ورود 

ل بـه دو صـورت قابـل طـرح     مشرکین به مسجدالحرام به سایر مساجد است. این استدلا

است. یکی آنکه با حکم به نجاست اصطلاحی کفّار و با توجه به وجوب دور نگـه داشـتن   

مساجد از نجاست این نتیجه گرفته شود که ورود کفّار به مساجد جایز نیست. در مـورد  

نجاست کفّار در مباحث قبلی به نتیجه رسیدیم که ایـن نظـر نادرسـت اسـت. حتـی بـا       

ست آنان باز هم ورود آنان به مساجد لزوماً به معناي نجس شـدن مسـجد و   پذیرش نجا

سرایت نجاست به آنجا نیست. صورت دوم استناد به آیه شریفه، برداشـتن خصوصـیت از   

مسجدالحرام و تعمیم آن به تمامی مساجد است. به عبارت دیگر آن چه موجـب ممنـوع   

بـودن آن اسـت در نتیجـه از     ساختن ورود مشرکین به مسجدالحرام شده اسـت مسـجد  

اما در پاسخ باید گفت که اولاً الغاي  به سایر مساجد هم باید جلوگیري شود.  ها آنورود 

جـز مسـجد بـودن نـدارد،     خصوصیت از مسجدالحرام و اینکه مسجدالحرام خصوصیتی به

هـا  هاي مسجدالحرام اعم از مستحبات، مکروهات و حـرام ادعاي نادرستی است و ویژگی

که براي سایر مساجد وجود ندارد در کتب فقهی مضبوط است. در پایـان ایـن بحـث بـه     

 الْمسـجِد  یقْرَبـوا  فَـلا ﴿بر آیـه  «نماییم: بندي به نظر علامه مجلسی اشاره میعنوان جمع

رامبر عدم جواز وارد نمودن نجاست به مسجدالحرام استدلال شده اسـت. ایـن نظـر     ﴾الْح

جاي مناقشه دارد. اما استدلال به آن بر جایز نبودن ورود کافران بـه  بعید نیست هرچند 

  3»هر مسجدي استدلال ضعیفی است.

  
 .44تا، ص. ، بی جا، بی3الوثقى، جلد  العروه شرح فی التنقیح القاسم، ابو . خویى، سید1

 . همان.2

 .343تا، ص. جا، بی، بی80، جلد  السلام علیهم هارالأط الأئمه أخبار لدرر الجامعه الأنوار باقر، بحار . مجلسى، محمد3
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  ورود غیرمسلمانان به سایر اماکن مذهبی .4-3

، علیهم السـلام ي مقدس از جمله حرم ائمه ها نادر مورد ورود غیرمسلمانان به سایر مک

آن است که منعی وجود ندارد زیـرا اصـل بـر    حرم امامزادگان، قبور علما و شهدا اصل بر 

تـوانیم ورود   باشد و با توجه به آنکه دلیلی بر حرمت آن نداریم فلذا نمـی عدم حرمت می

  غیرمسلمانان به سایر اماکن مقدس را ممنوع اعلام نماییم.  

انـد بحـث ورود کفّـار بـه حـرم      اي که در این مورد بعضاً فقها بدان پرداختـه  تنها مسأله

اسـت کـه برخـی آن را ملحـق بـه مسـجدالحرام و محـدوده حـرم          علـیهم السـلام  مان معصوم اما

آله و سایر امامـان   و علیه اللَّه تنقیح مناط اقتضاي ملحق نمودن حرم پیامبر صلىّ«اند:  دانسته

  1»به حرم مکهّ است. سلام االله علیهاو همچنین دیگر مشاهد معظمه و حرم حضرت زهرا 

تر اشاره نمودیم تنقیح مناط از حرم مکّه و تعمیم آن به ه پیشگونه کاما همان

حرم معصومین ادعاي نادرستی است. حتی فقها در موضوع حرمت ورود شخص جنب 

حال چه  2انددر الحاق حرم معصومین به مسجد و همانندي آن دو با هم تردید نموده

  برسد به همانندي حرم امامان و مسجدالحرام.

  
 حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر ، قم،4جلد  ،  المتعلمین تبصره شرح الدین، . عراقى، ضیاء1

 .376ق، ص.  1414 قم، علمیه

  .49ق، ص.  1416یر، دارالتفس ، مؤسسه ، قم3الوثقى، جلد  العروه محسن، مستمسک سید . طباطبایی حکیم،2
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  گیرينتیجه

غرافیاي فقهی بـه عنـوان مرزبنـدي، دو حـوزه را از هـم تفکیـک نمـوده اسـت:         ج

دارالاسلام و دارالکفر. ملاك اصلی در تشخیص دارالاسـلام بـودن شـهرها، جـاري بـودن      

ست، چه حاکمیـت آن منطقـه بـه دسـت مسـلمانان باشـد چـه نباشـد و         هاآناحکام در 

  همچنین چه غلبه جمعیت با مسلمین باشد چه نباشد.

زمان حاضر دیگر کافر حربـی در معنـاي اصـطلاحی خـود کـه جـان و مـالش         در

کنـد. بـا توجـه بـه معاهـدات      مصونیت و حرمتی نداشته باشد، مصداق خارجی پیدا نمی

هـا اکثریـت غیرمسـلمانان خـارج از سـرزمین      المللی و قراردادهـاي فیمـابین دولـت   بین

بـار   ها آناحکام معاهده و أمان بر گیرند و اسلامی تحت عنوان معاهد و مستأمن قرار می

المللـی   ها و معاهـدات بـین  شود. قوانین داخلی ما از جمله قانون اساسی و کنوانسیونمی

اي بـراي  نظر هستند. بنـابراین منـع اولیـه    پیوسته است مؤید همین ها ناکه کشور ما بد

ن مقـیم کشـور   ورود آنان به کشورهاي اسلامی و اقامت در آن وجود ندارد. غیرمسـلمانا 

  عنوان اهل ذمه مورد حمایت دولت اسلامی هستند.اسلامی نیز به

ترین اصل حاکم بر روابط غیرمسلمانان با مسلمانان قاعده نفی سبیل است که مهم

المللـی و  اي همچون اصـل آزادي روابـط بـین   از قواعد ثانویه فقهی است و بر قواعد اولیه

نماید  را از اعتبار ساقط می ها آنو در صورت تعارض  بندي به قراردادها حکومت داردپاي

  اند.و برخی از فقها، حتی ترس از سلطه یافتن کفّار را هم از موارد اعمال قاعده دانسته

غیرمسلمانان ملزَم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسـلمین نیسـتند   

فسق شود. در مورد حجـاب زنـان   اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به 

عنـوان حکـم اولیـه     اند اصولاً و بهغیرمسلمان که براي گردشگري به کشور اسلامی آمده

چـه بنـا بـه تشـخیص حـاکم مسـلمین ایـن مسـأله موجـب          منعی وجود ندارد اما چنان

بندوباري در جامعه اسلامی گردد، بخاطر مصلحت و به عنـوان حکـم   گسترش فساد و بی

  توان براي زنان گردشگر محدودیت حجاب قائل شد.یثانوي م

گونه منعی براي ورود غیرمسلمانان بـه کشـورهاي اسـلامی و اقامـت و     اصولاً هیچ

گردش در آن وجود ندارد مگر آن دسـته از غیرمسـلمانان کـه بـه سـتیز و جنـگ علیـه        

حت شمول دهند که تکنند و امنیت آن را مورد هجوم قرار میحکومت اسلامی اقدام می

  گیرند و ورود به کشور اسلامی منع شده است.عنوان کافر حربی و قرار می

بـه  » مسـجدالحرام «بـه  » مشـرکین «تعمیم حکم قرآن در مورد عـدم جـواز ورود   

رسد کـه بایـد   چندان صحیح نیست و به نظر می» تمام مساجد«و » همه غیرمسلمانان«

رود هاي غیرمسلمان به شمار مـی ی از قسیمبه قدر متیقّن اکتفا نمود زیرا اولاً مشرك یک
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وجه به معنی اهل کتاب و کافر نخواهد بود. این تمایز در آیات مختلفی از قـرآن  هیچ و به

کریم هم مورد اشاره قرار گرفته است. ثانیاً الغاي خصوصیت از مسجدالحرام و تعمیم آن 

وعی نادرسـتی اسـت.   هاي مسجدالحرام، گسترش موض ـبه سایر مساجد باتوجه به ویژگی

بنابراین براي ورود غیرمسلمانان به مساجد منعی وجود ندارد مگر مشرکین که به حکـم  

  اند.قرآن از ورود به مسجدالحرام منع شده

، حـرم  علیهم السلامدر مورد ورود غیرمسلمانان به سایر اماکن مذهبی اعم از حرم ائمه 

گفتـه،  اي وجود ندارد و با توجه مطالب پیشامامزادگان، قبور علما و شهدا هم منع اولیه

  را در حکم حرمت ورود ملحق به مسجدالحرام دانست. علیهم السلامتوان حرم معصومین نمی
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